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 بسم االله الرحمن الرحيم

 هل يتبع القضاء للاداء ام لا؟
آمده است اين است كه هل يتبع القضا للاداء ام لا؟ اصل اين بحث سومي كه در ذيل تقسيم واجب به موقت و غيرموقت 

باشد اما مقصود از اين بحث اين است كه اگر واجبي به نحو موقت مسلم مي مطلب كه در شرع مقدس قضا وجود دارد،
ثبوت قضا باشد و يا اينكه جعل شود و پس از تمام شدن وقت، آن واجب اتيان نشود، آيا همان امر اول مقتضي قضا مي

 باشد؟نيازمند امر جديد مي

 قاعده اوليه: عدم دلالت امر اول بر قضا
قاعده اوليه در مقام اين است كه وقتي امري با همه شرايط و قيود آن تعين پيدا كرد، آن امر با انتفا يكي از آن قيود و 

بحث هم وقتي وقت كه يكي از اجزا و شود و به عبارتي، مركب ينتفي بانتفاء احد اجزاء و در محل شرايط، منتفي مي
 باشد به اتمام رسيد، در ماوراي آن زمان و وقت ديگر تكليفي وجود ندارد.قيود تكليف مي

 تفصيل صاحب كفايه در محل بحث
 اند.تفصيل شدهبه خلاف قاعده اوليه صاحب كفايه در مورد تبعيت قضا از امر به ادا و يا عدم آن قائل به

 واجب موقتصور قيد وقت در 
كنند و حكم هر صورت نسبت به تبعيت و يا عدم حالت قيد وقت در واجب موقت را به چند صورت تقسيم مي ايشان

 كنند.تبعيت قضا از امر به ادا بيان مي

 صورت اول: مقيد متصل بودن قيد وقت
صورت مقيد آمده ن ابتدا بهصورت مقيد متصل در دليل آمده باشد و دليل از هماصورت اول اين است كه قيد وقت به
أقَِمِ الصَّلاَةَ لدُِلُوكِ الشَّمْسِ «باشد مانند صورت قيد لفظي در دليل ميباشد گاهي بهباشد. صورت اول نيز به دو شكل مي

ل باشد كه در حكم قيد متصمي مانند حكم عقلي مسلم و قوي، و گاهي نيز به شكل قيد لبي 78اسرا/ »إلَِى غسََقِ اللَّيْلِ
 باشد.مي
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 صورت دوم: مقيد منفصل داراي اطلاق
صورت منفصل آمده باشد مثلاً در دليلي حكم وجوب نماز آمده است و در دليل صورت دوم اين است كه قيد وقت به

 شده باشد اما هرچند اين دليل منفصل است اما اين دليل منفصل با لحن عموم و يامنفصل ديگري وقت آن مشخص
 ل را مقيد كرده است.دليل او اطلاق،

 و دليل اصلي غير مطلق صورت سوم: مقيد منفصل
صورت قيد منفصل آمده باشد و دليل اصلي را قيد زده باشد اما اين دليل منفصل و صورت سوم اين است كه قيد وقت به

 باشند.خود دليل اصلي داراي اطلاقي كه در ماوراي قيد وقت اثر داشته باشد، نمي

 عدم تبعيت قضا از امر به ادا ل:حكم سه صورت او
فرمايند كه امر به ادا دلالتي بر لزوم قضا ندارد و تنها بر لزوم عمل به تكليف مي صاحب كفايه در مورد سه صورت اول

 در زمان مذكور در دليل، دلالت دارد و قضا نياز به امر جديد دارد.

 صورت چهارم: دليل اصلي مطلق و مقيد منفصل غير مطلق
چهارم اين است كه مقيد منفصل اطلاق ندارد اما دليل اصلي كه حكم در آن آمده است مثلاً دليلي كه امر به  صورت
 باشد.في حد نفسه داراي اطلاق مي نماز يا انجام اعمال حج كرده است اقامه

 صورت پنجم: مقيد متصل به نحو تعدد مطلوب
عنوان يك ملاك مستقل طور منفصل آمده باشد اما اين قيد بهبهصورت پنجم از صور قيد وقت اين است كه قيد وقت 

باشد و حالت تعدد مطلوب دارد يعني ظهور دليل مقيد در اين است كه علاوه بر ملاك تامي كه در خود مورد تأكيد مي
وجود دارد كه  به نحو تعدد مطلوب باشد، در قيد زمان و انجام فعل در آن زمان هم ملاك مستقليمي طور مستقلفعل به

 باشد. اين صورت در مستحبات مصاديق زيادي دارد.هر دو هم در حد الزام مي
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 حكم صورت چهار و پنج: تبعيت قضا از امر به ادا
خصوص صورت پنجم ازآنجاكه دليل اصلي داراي اطلاق و حكم صورت چهارم و پنجم در كلام صاحب كفايه به

باشد، اين است كه قضا نياز در صورت پنجم قيد زمان به نحو تعدد مطلوب مي ويژهباشد بهمشتمل بر مصلحت ملزمه مي
 تكليف در خارج از وقت دلالت دارد. به امر جديد ندارد و همان دليل اول بر لزوم قضا و انجام

 شده است.باشد كه معمولاً تلقي به قبولاين بيان مرحوم آخوند مي

 اشكال: عدم متصور بودن صورت پنجم 
اند به اين بيان كه تعدد اند، اشكال كردهصورت پنجم از صوري كه صاحب كفايه مطرح كردهمرحوم آقاي تبريزي به

باشد كه در شده است در موارد عموم و خصوص من وجه متصور ميمطلوب و درنتيجه تأكدي كه در صورت مطرح
كند تأكيد پيدا مي خاص در ماده اجتماع حكم، و با توجه به تعدد مطلوبيت ملاك عام و موارد اجتماع عام و خاص

مانند حكم به وجوب اكرام عالم و حكم به وجوب اكرام متقي كه در ماده اجتماع يعني عالم متقي حكم تأكيد پيدا 
مانند حكم به  اما اين تعدد مطلوب و تأكيد در موارد عموم و خصوص مطلق كه مفروض دو حكم مستقل است كندمي

در وقت خاص كه ماده اجتماع است حكم مؤكد  توان گفتمتصور نيست و نمي قيد وقت براي اداي نمازوجوب نماز و 
باشد لذا صورت پنجم كه از موارد عموم و باشد براي اينكه وقت و زمان داراي هويت مستقل و مصلحت مستقل نميمي

 باشند.خصوص مطلق است، معقول نيست به خلاف مواردي كه عموم و خصوص من وجه مي

 رد اشكال: صحت عرفي تصور صورت پنجم
كه دو حكم مستقل به نحو  جهت كه معقول نيست كه قائل به اين شدصورت پنجم ازاينهرچند اشكال آقاي تبريزي به

عموم و خصوص مطلق وجود دارد كه در ماده اجتماع مطلق و قيد حكم مؤكد است و در غير ماده اجتماع هركدام 
فرمايند اين باشد كفايه مي رسد كه آنچه صاحبرسد اما بعيد به نظر ميتقل دارد، صحيح به نظر ميملاك و مصلحت مس

بلكه آنچه  كه دو حكم مستقل وجود دارد كه در ماده اجتماع حكم مؤكد است و اگر يكي منتفي شد ديگري باقي است
نماز و وقت آن  به همراه قيد آن ماننداين است كه حكم  فرمايند و به لحاظ عرفي هم صحيح استمي صاحب كفايه

گونه نيست كه مصلحت فعل در حد وجوب، از بين برود و باشد اما اگر آن قيد منتفي شد اينمورد تأكيد شديد شارع مي
البته به لحاظ  باشد.فوت شود بلكه مصلحت ملزمه فعل همچنان باقي است پس صورت پنجم به لحاظ ثبوتي معقول مي
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كند مطلوب واحد وجود دارد و مراد القاعده وقتي قيد دليلي را مقيد ميرت نياز به قرينه دارد چون علياثباتي اين صو
 باشد.باشد و اگر بخواهيم تعدد مطلوب را اثبات كنيم نياز به قرينه ميمي

 معقول بودن صورت چهارم
واسطه دليلي مطلق حكمي ثابت شود به باشد به اين صورت كه ابتداعلاوه بر صورت پنجم صورت چهارم هم معقول مي

و اين حكم اطلاق داشته باشد و سپس دليل منفصل غير مطلقي بياييد به اين صورت كه مثلاً بگوييد نماز صبح مقيد به 
باشد اين زمان خاص است اما اين تقييد براي كساني است كه اهل عمل به تكليف نيستند اما اشخاصي كه معذور مي

 شد و مطلق است و قضا نياز به امر جديد ندارد.باحكم مقيد نمي
باشند و همان صورت چهارم و پنجم هرچند به لحاظ ثبوتي معقول هستند اما يا مصداق ندارد و يا اينكه بسيار نادر مي

 ماند كه حكم آن صور اين بود كه قضا نياز به امر جديد دارد.سه صورت اول باقي مي
 
 
 


